
التعامل مع الوالدین 

رفتار با پدر و مادر 
  

س١٥٧/ والـدتـي غـیر أنـصاریـة ولا تـسمح لـي بـحضور مـجالـس الأنـصار، ھـل 
یـجوز لـي أن أحـضر مجـلس الأنـصار لإحـیاء الـوفـیات عـند سـفرھـا وعـدم عـلمھا، 

علماً بأن والدي غیر أنصاري ولكنھ یسمح لي بذلك بل ویشجعني على ذلك؟ 
پرسش ۱۵۷: 

مـادرم از انـصار نیست و بـھ مـن اجـازۀ حـضور در مـجالـس انـصار را نمی دھـد. 
آیا مـن می تـوانـم ھـنگام مـسافـرت او و بـدون اطـلاعـش در مـجالـس یادبـود و خـتم 
شـرکت کنم. بـا تـوجـھ بـھ اینکھ پـدرم از انـصار نیست، ولی بـھ مـن اجـازۀ این کار را 

می دھد و حتی مرا در این خصوص تشویق نیز می کند.(۱) 
 (۱)-این پرسش از سوی یکی از خواھران انصاری است. (مترجم) 

ج/ لا یـجب طـاعـتھا فـي ھـذا الأمـر، ومـا دام الـوالـد حـفظھ الله یـؤیـد مـا تـفعلین فـي 
طاعة الله فتوكلي على الله، وفقك الله وسدد خطاك. 

پاسخ: 
اطـاعـت از او در این مسـئلھ واجـب نیست. تـا ھـنگامی کھ پـدر  ـکھ خـداونـد حـفظش 
کند ـ کاری را کھ در اطـاعـت از خـداونـد انـجام می دھی تـأیید می کند، بـر خـداونـد 

توکل کن. خداوند توفیقت عنایت فرماید و گام ھایت را استوار بدارد. 
  

س١٥٨/ الـیوم كـلمني أبـي عـلى مـسألـة الخـروج لـلمظاھـرات وقـال لـي: إذا 
خـرجـت بـعد لا أعـرفـك ولا تـعرفـني، فـقلت لـھ: مـن الآن لا أعـرفـك ولا تـعرفـني 
وخـرجـت مـن الـبیت فـأتـى خـلفي وأرجـعني. مـولاي والله لا أعـرف مـا أفـعل فـأھـلي 
لـیسوا أنـصار ویـعارضـونـي فـي كـل مـا أفـعلھ لأنـھم یـعرفـون أنـي أنـصاري وبـعض 
الأحـیان عـملي لـلدعـوة یـعلمون بـھ فـیعارضـونـھ ولا أعـرف مـا أفـعل مـعھم؟ أریـد 
الـعمل لـلدعـوة وھـم یـعارضـونـي وبـالـتالـي أعـارضـھم وتـصیر مـشاكـل بـیننا ویـقولـون 
لـي أیـن طـاعـة الـوالـدیـن؟ مـولاي: مـا أفـعلھ صـح أو خـطأ؟ یـرضـیك أو لا؟ وكـیف 

أتعامل معھم الله یوفقك ویسھل أمورك؟ 
پرسش ۱۵۸: 

امـروز پـدرم بـا مـن دربـارۀ شـرکت کردنـم در تـظاھـرات صـحبت کرد و گـفت: اگـر 
بـھ تـظاھـرات بـروی بـعدازآن نـھ مـن تـو را می شـناسـم و نـھ تـو مـرا می شـناسی. بـھ او 



گـفتم: از ھمین لحـظھ نـھ مـن تـو را می شـناسـم و نـھ تـو مـرا می شـناسی؛ و از خـانـھ 
خـارج شـدم. او پشـت سـرم آمـد و مـرا بـھ خـانـھ بـرگـردانـد. مـولای مـن! بـھ خـدا قـسم 
نمی دانـم چـھ کنم. خـانـواده ام جـزو انـصار نیستند و بـا مـن در تـمام کارھـایی کھ انـجام 
می دھـم مـخالـفت می کنند زیرا می دانـند کھ مـن جـزو انـصار ھسـتم. گـاھی از کاری 
کھ بـرای دعـوت انـجام می دھـم مـطلع می شـونـد و بـا مـن مـخالـفت می کنند. نمی دانـم بـا 
آنـان چـھ کنم؟ ھمین کھ می خـواھـم بـرای دعـوت کاری انـجام دھـم آن ھـا بـا مـن درگیر 
می شـونـد و بـھ دنـبال آن، مـن ھـم بـا آنـان درگیر شـدم. مشکلات بین مـا ادامـھ دارد. بـھ 
مـن می گـویند پـس اطـاعـت از والـدین چـھ می شـود؟ مـولای مـن! آیا کاری کھ انـجام 
می دھـم درسـت اسـت یا غـلط؟ آیا مـوجـب رضـایت شـما اسـت یا نـھ؟ و چـطور بـا آنـان 

رفتار کنم؟ خداوند بھ شما توفیق دھد و امورتان را آسان فرماید؟ 
  

ج/ الأب أكـید یـنظر لـك عـلى أنـك جـزء مـنھ ویـحبك ربـما أكـثر مـن نـفسھ، فـأنـت 
عـامـلھ مـن خـلال ھـذه الـحقائـق ولا تـكن قـاسـیاً مـعھ وفـقك الله، فـالأب الـطیب لا 
یسـتحق الـقسوة مـن أبـنائـھ. حـاول أن تجـمع بـین طـاعـة الله ومـعامـلة والـدك بـكل 

إحسان وود، وأسأل الله أن یھدیھم ویعرفھم الحق ویكونوا لك عوناً. 
لا تنساني من دعاءك وفقك الله. 

پاسخ: 
قــطعاً پــدرت بــا این دید کھ تــو قسمتی از او ھســتی بــھ تــو می نــگرد. او تــو را 
دوسـت دارد چـھ بـسا بیش از خـودش دوسـت داشـتھ بـاشـد. بـا تـوجـھ بـھ این واقعیت ھـا بـا 
او بـھ نـرمی رفـتار کن و بـا او درشـت و خـشن رفـتار نکن. خـداونـد تـوفیقت دھـد! 
پـدری کھ طیبّ و نیکو اسـت مسـتحق رفـتار خـشن از سـوی فـرزنـدانـش نیست. سعی 
کن بــا تــمام نیکی و مــحبت اطــاعــت از خــداونــد و رفــتار بــا والــدینت را یکجا 
گـردآوری. از خـداونـد می خـواھـم آنـان را ھـدایت کند و حـق را بـھ آنـان بـشناسـانـد و 

آن ھا یاوران تو باشند. 
مرا از دعایت فراموش نکن. خداوند توفیقت دھد! 
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